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  17فصل 
  

  هاها و دلدارياشك
او . كنم. باور. تونم نمي.اصلاً! تونم باور كنمنمي! كنمتونم باور نميمن «:هرميون با تندخويي گفت

  »!تونه مرده باشه، تانكسنمي
ه كشيد، به قاب پنجرة آپارتمان ارزان قيمت رون و آورور جوان آ» كاش اينطور نبود، هرميون،«

  ».زنِ هري، او ديگه با ما نيست... اِ... ولي به گفتة جيني، و «. هرميون تكيه داده بود
لرزيد، صورتش چنان رنگ پريده شده بود كه صدايش مي» چطور؟ چطور اتفاق افتاد؟«: رون پرسيد

لبة نيمكت را محكم چنگ زده بود و بند . آمدميهاي روي آن بيشتر از هميشه به چشم مكو كك 
  .انگشتهايش سفيد شده بود

موهايش در حال . تانكس سرش را تكان داد» تونم چيز زيادي در اين باره بهتون بگم،من نمي«
 اين بود كه او مرده، و اون زنه ـ همسر ، چيزي كه جيني گفتتمام«. حاضر به رنگ بنفش تيره بود

 من سعي كردم از جيني بپرسم كه اون. كرد كه باعث مرگ هري شدههم ميهري ـ جيني رو مت
وقتي رسيديم بارو، رفت و .  چطور اتفاق افتاده، ولي نتونستم حتي يه كلمه ازش بيرون بكشمحادثه

حتي مالي هم موفق نشد با او حرف بزنه، دست كم تا زماني كه من . خودشو توي اتاقش حبس كرد
  »...تونسته بوداونجا رو ترك كردم ن

.  از اشك به فرش خيره شده بودپراش را روي دستهايش گذاشته بود و با چشماني رون چانه
 با شنيدن صداي هرميون، به طرف او .كردهايش را پاك ميكنارش، هرميون در سكوت اشك

  .را در ميان بازوانش گرفتاو برگشت و 
...  وقتي او برگشت، خيلي،من«. لرزيدش ميكرد، تمام بدنميهق هرميون هق» اوه، روووووون،«

كردم هرگز فكر نمي... فكر كردم دوباره او رو خواهيم داشت... فكر كردم... خيلي خوشحال بودم
  »...بينيمآخرين باريه كه او رو مي

كار ه كردم، متعجبم كه حالا، مالفوي چ نميمن هم فكرشو«: رپشت او زمزمه كردرون در موهاي پ
  »...منظورم اينه حالا كه فهميده جيني با هري فرار كرده... خواهد كرد

او رفت كه همسر ... خوب، مالفوي هنوز به انگلستان برنگشته«: تانكس ميان صحبت آنها، گفت
ترسيد دونيد، او زن در وضعيت وحشتناكي بود، و مالفوي ميمي... اش همراهي كنههري رو تا خونه

  ».كه بلايي سر خودش بياره
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يك چيز «. دهان رون به لبخند تلخي جمع شد» ؟همالفوي براي كسي دلواپسي نشون داد... وها«
  ».ديم به جيني صدمه بزنهوقتي او برگشت ما اجازه نمي: حتميه

خودش را از آغوش رون بيرون كشيد، در جيبش به » ذاريم،البته كه نمي«: هرميون قاطعانه گفت
  . نكرددنبال دستمال گشت، اما چيزي پيدا

بريم بارو، ها؟ شايد موفق شديم جيني رو قانع كنيم حرف «. رون دستمالي را به دست او داد» بيا،«
  »...تونيم اونجا باشيم، آرومش كنيمو حتي اگه موفق هم نشديم، مي... بزنه

من مطمئن نيستم كه وقتي خودم خيلي از آرامش «: هرميون دماغش را بالا كشيد و زير لب گفت
  »...تونيم سعيمون رو بكنيم البته كه مي...ولي... دارم بتونم كسي رو آروم كنمفاصله 

 ... رم كه خبرهاي ناراحت كننده رو به ريموس بدم، خوبمن مي«: تانكس با حالتي آشفته گفت
  .با اين حرف از آنها خداحافظي كرد و از آنجا رفت» .نبينمتومي

كرد بازهم خود را به  جوان در حالي كه بيصدا گريه ميرميون دوباره تنها شدند و ساحرةهرون و 
زير ي صورتش سراگيد و اجازه داد قطره اشكي رون ديگر با احساساتش نجنرو. گردن رون آويخت

هرميون با شنيدن . او روي شانة هرميون زمزمه كرد» شه، هري، رفيق،دلمون برات تنگ مي«. شود
 كه پيش از اين هرگز ايتر در آغوش گرفت، با نااميديو او را محكم اين حرف نالة بلندي كرد

        رون هرگز آدمي احساساتي نبود، و هرميون اغلب او را . احساس نكرده بود به رون چسبيد
 احساس ندارد، اما شايد همگفت كه به اندازة يك قاشق چايخوري  و ميكرداحساس خطاب ميبي

اولين قطره اشك سرازير شدن . اً شروع كرد به گريه كردناش او حقيقتبراي اولين بار در زندگي
گذاشت آنها آزادانه داد و ميخود نميه  بزحمت پاك كردن آنها رااو حتي . سيل را به همراه داشت

  .روي صورتش جاري شوند و روي گيسوان هرميون بريزند
  ...خاطره بعد از خاطره به ذهن رون هجوم آورد

  »؟... شكست داديي؟ و جداً اسمشو نبر روقعاً هري پاتر هستتو وا«
 نگاهي به زخم رو اجازه داد رون براي اولين با  جلوي موهايش را بلند كرد رون درون خاطراتهريِ

ن و اكنو ...چقدر به خاطر اين زخم زجر كشيد...  بيچاره چقدر از اين زخم متنفر بودهريِ. او بياندازد
  ...رنج و عذاب او به آخر رسيده بود

  »پاتر، تفاوت بين اقونطيون و سنگ ماه چيه؟«
  »پرسيد؟كنم هرميون بدونه، پس چرا از او نميفكر مي. دونممن نمي«

  ! خوبِ پررواوه، هريِ
  ».اش بيرون زده بود كلهآره، كويرل معلم خوبي بود، تنها اشكالش اين بود كه ولدمورت از پشتِ«

  ....و ولدمورت...  گاوون آمبريجِايستاد ـ اسنيپ، حتي ااو در مقابل همه مي
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  »؟مياي هاگوارتز امسال  ازاوه، تو«
كرد كه خواهرش يكي از كساني رون هرگز تصور نمي... چقدر جيني از اين سوال خجالت كشيد

  ...خواهد بود كه مرگ بهترين دوست او را خواهد ديد
  ».من نتونستم او رو ول كنم. فلور پيداش نشد«
  »، تو كه اون آهنگ رو جدي نگرفتي، گرفتي؟ايهري، چقدر ساده«

يعني همين باعث مرگش ... گرفتاوه آره، هري از آنهايي بود كه هميشه همه چيز را جدي مي
  بوده؟

ترسيد كه اين يه كردي؟ هرميون هميشه مياوه، هري، هري، چرا هميشه نقش قهرمان رو بازي مي
  !جباز بودي لتو يه احمقِ... روزي باعث پايان كار تو بشه

 بگيرد و  شودخواست از دهانش خارج كه مي رارون صورتش را درهم كشيد تا جلوي زوزة دردي
  .ترسيد او را نيز از دست بدهدهرميون را با تمام توان در آغوش گرفت، انگار مي

  
 * * * * *  

  
به عنوان . تدراكو چشمانش را باز كرد، پلك زد و دريافت كه محيط اطرافش به هيچ وجه آشنا نيس

رد خوابيده ورد كه هرگز در اتاقي با سقف زآد نمياو به يا. مثال، سقف با رنگ زرد نقاشي شده بود
خواب متفاوت خوابيده كرد، زيرا او دست كم در يك دوجين رخت اشاره ميباشد، و اين به نكتهايي

  .هاي زيباي جوان تعلق داشتبود، كه اغلبشان به ساحره
          عبارتِ،د تا از پنجره بيرون را ببيند، در آن سو، روي تابلويي بزرگنگاهش را گردان

  .خورد به چشم مي)باشدها و زهرها موجود ميانواع معجون( فروشي آسكالاپيوسمعجون
در ذهنش جستجو كرد تا به خاطر ... آمداين كلمه به نظر يوناني مي.  دراكو اخم كرد؟آسكالاپيوس

... آتن... پاتيل درزدار... يه نامه از طرف خانم پاتر... اقي افتاده و او چطور آنجا آمدهبياورد كه چه اتف
  .پاتر... استايكس... جادة خدايان... غيبگوي احمق... دلفي

  .پاتر توي رودخانه افتاد
  ...مرگ پاتر

  ...فايدرا
. پاتر دانسته بودفايدرا اول جيني و سپس او را متهم كرده و مسبب قتل . فايدرا عصبي شده بود

  ...فايدرا او را بوسيده بود. فايدرا روي شانة او گريه كرده بود
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  او را بوسيده بود؟؟؟
نالة آرامي از طرف چپش به گوش رسيد، زيرا تشك فنري از حركت ناگهاني . ناگهان صاف نشست
  .او تكان خورده بود

ش را به طرف ره، خيلي آهسته س، و آهستمن احساس خيلي بدي در اين مورد دارم: دراكو فكر كرد
  .چپ گرداند

فه دراز كشيده حالي روي ملحه بود، با بيترين زني كه تا به حال ملاقات كرداو آنجا بود، سكسي
خش شده بود؛ بلوزش باز شده بود، اندكي اش روي متكا پپرچين و شكن و مشكيگيسوان : بود

 جايش قرار داشت، سراش هنوز ه بند سياه توريداد كه احتمالاً پاره شده است، سينپارگي نشان مي
داد، اما چشمان زن هنوز از گريه پوف كرده نشان مي) ام؟اونو باز نكرده: داركو شگفت زده فكر كرد (

  ...اش نيز زيبا بودحتي پوف كردگي
.  گم كنجانتو از ايگورِ. اش فرو كرداي دراكو دستش را ميان موهاي بلوند نقرهام؟من چه غلطي كرده

  !همين حالا. تو از اينجا گم كن گورِطفق
فه خودش را بيرون كشيد و به خودش گفت كه بايد عقلش را از دست داده با دقت تمام از زير ملح

نيز كاملاً در نياورده و فقط آنرا تا مچ  را  و براي تكميل آن موقعيت، دريافت كه حتي شلوارشباشد،
دقت عمل نكرده بود، او از آنهايي در مورد سكس اين چنين بيپايش پايين كشيده است ـ او هرگز 

پس اينبار چه ... خواست با انجام آهسته و دقيق كارها زنان را تحت تأثير خود قرار دهدبود كه مي
بلايي سرش آمده بود؟ چرا اينبار در مورد انجام درست آن دقت نكرده بود؟ چرا نخواسته بود فايدرا 

  دهد؟را تحت تأثير قرار 
الآن زمان انديشيدن به اين چيزها نبود، بويژه نه وقتي كه آنجا ايستاده . دراكو سرش را تكان داد
و ) ظاهراً او به خودش زحمت درآوردن آنرا هم نداده بود(اش باز بود بود، پيراهن چروك شده

  . كاملاً بدون هيچ پوششي قرار داشت بدنشهايترين قسمتخصوصي
هاي رت و شلوارش را بالا كشيد، دكمهوخواب ناله كرد و دراكو به سرعت شفايدرا دوباره در 

خواب پيدا كرد و  زير تختيكي از آنها را. هايش بگرددلا شد تا دنبال كفشوپيراهنش را بست و د
 به طرف در  پاورچين ظاهرش را درست كرد و پاورچين، چوبدستيبا يك تكانِ. ديگري را وسط اتاق

آخرين بار از فايدرا . بايست با حداكثر سرعت ممكن اين ميخانه را ترك كند مياو. قدم برداشت
شنيده بود كه كل ساختمان افسون ضد آپارت دارد، بنابراين لازم بود كه از آنجا بيرون برود و عاقبت 

  .اين مكان لعنتي را ترك كند
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يندي آاصلاً چيز خوش. كنار در نگاهي به بيوة جوان انداخت، و احساسي غريب به قلبش چنگ زد
براي . فشاردداد كه نيرويي نامرئي گلويش را ميداد و به او اين احساس را مينبود، او را آزار مي
  .اش دراكو به راستي احساس ندامت و پشيماني كرداولين بار در زندگي

اگه نگاه كني ! عقب رو نگاه نكن، مالفوي. كرد خودش را لعنت كرد هنگامي كه در را باز ميلعنتي،
استفاده كردي و باهاش اش سوءخواي بهش بگي؟ اينكه متأسفي كه از اندوهكنه؟ چي ميچه كمكي مي
ولي در عين ! خيال، تو قبلاً هيچ وقت از خوابيدن با هيچ زني احساس تأسف نكرديخوابيدي؟ بي

اعت قبلش از دست  شوهرشون رو چند سحال، هيچ كدوم از اون زنهايي كه باهاشون معاشقه داشتي
تو يه كم با اون خوش گذروندي، خوب كه چي؟ اون كه شكايتي ! احمق نباش، مالفوي... نداده بودند

كني؟ تو فقط اونو پس چرا احساس پشيموني مي... بردنداشت، داشت؟ به نظر خودش هم لذت مي
  ام؟؟؟زدهاَه، از كي تا حالا من با خودم حرف مي... بابت غم و اندوهش دلداري دادي

 ،درد. دادانجام مياين كار را  درست همانطوري كه فايدرا ،دراكو محكم به ساق پاي خودش كوبيد
  .باعث شد او به خودش بيايد: وحشتناك بود ولي اثري را گذاشت كه او انتظار داشت

ان ها پايين رفت، از ميان رستور در را پشت سرش بست و از پلهتوانستبا حداكثر سرعتي كه مي
 و وارد خيابان، )"ري؟سيموس، خيلي زود داري مي": نيكياس پشت سرش فرياد زد (گذشت 

  .شد و از آنجا مستقيماً به انگلستان آپارت كرد
  

* * * * *  
  

او .  طرف استاديوم كوييديچ كه چندان دور از كاخ هادس قرار نداشت، پيش گرفتهري راهش را به
برد و حالا به جلسة تمرين فرستاده شده بود ـ ردگان به سر ميتقريباً سه ساعت بود كه در جهان م

مند باشد كه هري را بلافاصله به  تارتاروس علاقهايليزيوم در برابر پيروزي هادس بايد خيلي به
  .شروع تمرين واداشته بود

اه ريك را به تن كرده بود، به طرف زمين ورزشگ سد كوييديچِ روشنِ كه يونيفرم آبيِي در حاليهر
كردند، اما از آن فاصله  جارو پرواز ميي دستههاي بزرگ و كوچكي رورفت، در ارتفاع بالا هيئت

پياده، حدوداً ده دقيقه از كاخ پادشاه تا ورزشگاه . دهدها را تشخيص توانست به درستي آنهري نمي
آنجا را اصله بلاف هادس فاصله بود، و اين بار هري همراه سدريك نبود ـ زيرا سدريك با رضايتِ

آن هنگام كه به همراه ديگوري جوان به طرف . زدترك كرده بود ـ بلكه خود به تنهايي قدم مي
 به تنها چيزي رفت چنان گرم گفتگو بود كه توجهي به محيط اطرافش نداشت، ودرخت ماهون مي
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ش پيچ و تاب  ملايم اين بار، به هر طريق، چشمان. العادة ايليزيوم بود بود زيبايي خارقكه برخورده 
      بلعيد،  ميرقصيدند، در نسيمي بهشتي مي،انتهاكه در پهنة چمنزاري بيگلهاي وحشي را 

نواز نهرهاي كوچك را كه الحان و شرشر گوشهايش صداي جيرجير شادمانة پرندگان خوشگوش
ترين روايح ز شگفتاش انباشته اهاي بينيكرد، و سوراخآبي به شفافي كريستال داشتند، ضبط مي

را بوييده زيادي آيند و خوش بويي او قبلاً چيزهاي خوش. ها، مخلوط با بوي علف تازهعطر گل: بود
اي او براي لحظه. نداما چمنزار حياط هاگوارتز و يا باغچة گل خاله پتونيا هرگز چنين بويي نداشتبود، 

ودش را گرفت، ممكن بود د، اما جلوي خاحساس كرد دوست دارد به هوا بپرد و از خوشي فرياد بكش
فكر كرد كه خوشحالي با خودش همچنين .  ايليزيوم فكر كنند كه او ديوانه شده استديگر ساكنان

 مردگاننوعي توهين به مقدسات باشد، اينجا سرزمين  است بيش از حد در جهان مردگان ممكن
  .بود

شرم به او دست داد ـ چطور حتي به سپس، افكارش به سوي جيني كشيده شد و احساس خجالت و 
فكرش خطور كرده بود كه بپرد و از شادي فرياد بكشد در حالي كه جيني به احتمال زياد در زندان 

به هر جهت، او نبايست احساس . برد ـ يا در زندان آتن، يا در زندان ازدواج با دراكوبه سر مي
شد شخص بخواهد از خوشي فرياد ه باعث ميكرد، زيرا ايليزيوم براستي مكاني بود كشرمندگي مي

مكاني : كرد دقيقاً به همان شكلي بود كه هري هميشه در مورد بهشت تصور ميجابكشد، آن
شد شخص تمام غم و اندوهش نگيز كه باعث مي اكننده و چنان شگفتنيروبخش، بسيار خوشحال

  ...را فراموش كند
 و اندوهش را فراموش كند، دست كم نه ساس گناهتوانست تمامي اح هري نميبه طرز غريبياما 

  شايد به اين خاطر كه هري نمرده بود؟... مثل ديگر ساكنان ايليزيوم
رم كه گريفيندور رو خوب، من دارم مي:  پيش خودش فكر كرد.رسيدهري به دروازة ورزشگاه 

  . و سپس در را فشار داد و آنرا باز كردملاقات كنم، ها؟
دادند و سعي هايش حتي متوجه او هم نشدند، آنها مرتب كوافل را به هم پاس ميدر ابتدا هم تيمي

  ..از جلوي بلوجرها جاخالي بدهندكردند مي
كردند، به آنچه كه هري را شگفت زده كرد اين بود كه كوافلي كه مهاجمين ايليزيوم با آن بازي مي

... جلينا عادت داشتند به يكديگر پاس بدهنديا، كيت و آنشنظر بسيار متفاوت از آن كوافلي بود كه آلي
 هري فكر  قابل درك بود، زيرامورد تا حدودياز يك طرف رنگش قرمز نبود، بلكه سفيد بود ـ اين 

وافل قرمز باشد تا اگر روي برف ندارد، بنابراين لازم نيست ككرد در جهان زيرين كه زمستاني وجود 
 اين كوافل مثل كوافل معمولي گرد نبود ـ چند سوراخ و ـ از طرف ديگر،. افتاد قابل تشخيص باشد
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تري از آن را توانست جزئيات دقيقاما از آن ارتفاع هري نمي... خوردتورفتگي در آن به چشم مي
  .ناگهان يكي از مهاجمين فريادي زد و كوافل را انداخت. ببيند

 راه توپ سفيدي كه داشت سقوط ديد، از سرهري كه از روي زمين صورت بازيكنان را به خوبي نمي
اي قبل ايستاده بود به زمين خورد و اي كه هري ثانيه در همان نقطه"كوافل". مي كرد كنار جست

  .جمجمههاي يك جاي چشم. جاي چشم: ها چه بودنداو عاقبت ديد آن سوراخ
ود درست كنار ، مهاجمي كه فرياد كشيده ب"اِوووو"قبل از آنكه حتي فرصت داشته باشد كه بگويد 

  »!هري«. او فرود آمد
جادوگر جوان نگاهش را از جمجمه بالا آورد و برق چشمان تيرة آشنايي را ديد كه از پشت حجاب 

  .انداي تيره به او خيره شدهمويي بلند به رنگ قهوه
  »سيريوس؟«: زير لب گفت

  »كني؟ي ميتو اينجا چه غلط! هري«:اش اين بار با عصبانيت، فرياد كشيدپدرخوانده
  »!اومدم كوييديچ بازي كنم«: هري به خودش اجازه داد تا لبخند ضعيفي روي لبانش ظاهر شود

  »ولي چرا؟ چرااااا؟«.  تكان دادهاي او را محكم چسبيد و به شدت شانهسيريوس دست دراز كرد و
  »...چون سدريك مجبور بود بره و«
  »مردي؟ به اين زودي ميچرا از خودت بهتر مواظبت نكردي؟ تو نبايد... «

  »...اِ، سيريوس«: هري گفت
هري به طرف صدا چرخيد و .  ديگري از سمت راستش آمدصداي مردانة» ري؟ اين واقعاً توئي؟ه«

  .مرد بلند قدي را ديد كه موهايش از همه طرف سيخ شده بودند
  .هري به سختي آب دهانش را فرو داد» بابا؟«
فت، چنان او را فشرد كه هري فكر كرد هر ثانيه ممكن است خفه جيمز او را در آغوش گر» !هري«

  .هايش خرد شوندشود يا دنده
گرمش تمام اي هجيمز او را به عقب هل داد، اما هنوز او را نگه داشته بود، چشمان قهوناگهان 

؟ ولي چرا مجبور شدي بميري! واي، تو درست شبيه خودمي«. كرد هري را برانداز ميجزئيات قيافة
ولدمورت تو رو كشت؟ اون حرومزادة عوضي، پس آخرش پيشگويي تريلاني درست از آب در 

  »...اومد
  ».ماهبابا، من نمرد«. ديدهري سرش را تكان داد، موقعيت را كاملاً سرگرم كننده مي» بابا،«
ا اش رجيمز نگاه چپ چپي به سيريوس انداخت كه او هم با قيافة سردرگمي شانه» چي؟ نمردي؟«

  .بالا برد
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ناگهان هيكل كوچكي از پشت جيمز بيرون آمد، و بدون يك كلمه حرف دست پيش برد و صورت 
مردم كه يه بار ديگه تو رو ببينم، ولي اميدوار بودم كه تو رو داشتم مي«. هري را در دستانش گرفت

  ».كوچولوي خودم... ها نخواهم ديدبه اين زودي
لمه بگويد، ليلي پاتر او را در بغل گرفت، سر او را به طرف كبدون اينكه هري حتي بتواند يك 

خودش كشيد ـ هري مجبور بود كه حداقل ده سانتيمتر خم شود تا با مادرش در يك سطح قرار 
  ...واقعاً كه "بچه كوچولو" .بگيرد

هري به . خواست انباشته شدبيني هري دوباره از رايحة عسل و سنبلي كه از موي مادرش برمي
اما اين كاري واقعاً دشوار بود كه بخواهد جلوي ريزش . من گريه نخوام كرد: دش گفتخو

  .اشكهايش را بگيرد
 اي چشماني سبز به چشمانيليلي كمي خودش را عقب كشيد و به چشمان او نگاه كرد؛ براي لحظه

و سيريوس به طرف جيمز » گه،او داره حقيقت رو مي«: ليلي گفت.  از همان نوع نگاه كرددقيقاً
  ».هري كوچولوي من زنده است. او زنده است«. برگشت

 را ادا كند، زيرا سيريوس او را محكم به "كوچولو"كلمة هري نتوانست » ...ماااامان، من كوچ«
  .كناري كشيد تا روبروي او قرار بگيرد

  »!چشماش، جيمز، به چشماش نگاه كن! ، واقعاًووواو«
وي  ديرباوري تكان داد، و دهانش به نيشخندي موذي جمع جيمز سرش را از ر» !اسنيچ مقدس«

  »كني، پسر؟پس اينجا چيكار مي... ايتو جداً زنده«. شد
  ».اومدم كوييديچ بازي كنم«: هري تكرار كرد

  »هِي، هِي،  اينجا چه خبره؟«: صداي خشني از بالاي سرشان هوا را شكافت
وب جارو است و پشتش را چنان  ديد كه سوار چردي با ريش سياه راهري نگاهش را بالا آورد و م

  ...رانداي است كه اسبي بي نظير را ميصاف نگه داشته انگار كه شواليه
  »!هااين هياهو چيه؟ برگرديد سر تمرين، تنبل«

  ».تمومش كن، گودريك«: ز گفتجيم
نوقت تو داري به تمومش كنم؟ ما يك هفته ديگه با تارتاروس مسابقه داريم و او«: مرد ريشو داد زد

  »؟تمومش كنمگي من مي
  »اي به نام اوليور وود نداره؟احتمالاً او نواده«: هري كنار گوش سيريوس زمزمه كرد

فقط محض اطلاع تو، گودريك، پسر من هري همين الآن به جهان مردگان رسيده ـ « : جيمز گفت
  »يوس، درسته؟همينطور ليلي و سير. خوام باهاش صحبت كنمو من مي. زنده ماون
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  ».دقيقاً همينطوره«: ليلي با سر تأييد كرد
  ».تمرين امروز رو كنسل كن، پيرمرد«: سيريوس اضافه كرد

  »چرا؟«. اش كمي ترسناك شدگريفيندور ابروهايش را در هم كشيد و قيافه»  تو اومده اينجا؟پسرِ«
بور شد به فوريت جهان اِ، من به عوض سدريك ديگوري اومدم، قربان، او مج«: هري جواب داد

  » .مردگان رو ترك كنه
اين حقيقتاً غير معمول بود كه كسي جهان زيرين » او رفت؟«. سيريوس و جيمز با حيرت فرياد زدند

  .را ترك كند
  »اي، پسر؟هيچ وقت به عنوان جوينده بازي كرده«: گريفيندور با لحن داغداري پرسيد

او بهترين «. اش گذاشت را روي شانة پسرخواندهدستانشسيريوس يكي از » !ه كه كردهالبت«
  ».شناسم، ريكيايه كه من ميجوينده

گريفيندور به سيريوس اخم كرد، سپس رو به هري » چند دفعه به تو گفتم به من نگو ريكي؟«
  »موني، پسر؟چند وقت مي«: گفت

  ».تا زماني كه سدريك برگرده، قربان«
  ».خوام ببينم چقدر مهارت داريمي. خوبه«. ادبه نشانة تأييد تكان دكاپيتان سري 

 پسر، بيا. نه امروز، امروز او مال ماست وليآره، خواهي ديد، پيرمرد ـ «: خندي زد و گفتجيمز نيش
  »خواد بابا بهت كولي بده؟دلت مي. بيا بريم خونه

داند به يداد نمهري با قيافة ديرباوري از گوشة چشم نگاهي به سيريوس انداخت كه نشان مي
  .پدرش بخندد يا اينكه اخم كند

سيريوس فقط با خوشحالي دستش را تكان داد و هري را از استاديوم بيرون برد، در حالي كه 
شت زنها دماغ درازي دارا پشت سر گذاشتند ـ يكي از ضربهزن گيج  خشمگين و دو ضربهگريفيندورِ

  ...و ديگري موهاي طلايي دخترانه
  

 * * * * *  
  

  مشغول بازي شطرنج با دوست دخترش لتو بود كه درِ"برج دراز"جيسون استفانيديس معروف به 
  . و خواهرش داخل شد،ان هرمس باز مقر فرماندهي سازماتاق عموميِ

  » چه اتفاقي افتاده؟! فايدرا«. جيسون مهرة فيلي را كه در دست داشت انداخت و از جا پريد
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 شباهت زيادي به ، رنگ پريده بودهصورتي كه مثل يك مردبا كنون  ااشقيافهخواهرِ معمولاً خوش 
پيدا كرده بود، موهايش آشفته و درهم بود و چشمانش انباشته از چيزي بود كه جيسون يك بانشي 

   توانست تشخيص بدهد ـ خشم؟ درد؟ يا تركيبي از هر دو؟به درستي نمي
 كنار صفحه شطرنج رها كرد و آرنجش را وي متكايرخودش را » او مرده،«: فايدرا زير لب گفت

  .روي صفحه حائل كرد و با كف دستهايش صورتش را پوشاند
  »كي؟«: جيسون پرسيد

  ».شوهرم«
را به نظر صداي او را نشنيد، شايد حتي متوجه دغ كوتاهي كشيد، اما فايلتو از طرف ديگر ميز جي

  .حضور او هم نشده بود
  »؟هريه... منظورت«: جيسون آهسته گفت

 هايچشمانش به سوي برادرش اخگر» مگه من يه شوهر بيشتر دارم؟«: فايدرا با خشونت فرياد زد
  .فرستادآتشين مي

دستش را دراز كرد تا روي » خيلي خوب، خيلي خوب، آروم باش، آبجي،«: جيسون چاپلوسانه گفت
  . دست او را كنار زدبا خشونتشانة او بگذارد اما فايدرا 

دوباره صورتش را در » اين اصلاً خوب نيست، جيسون،«: گوشخراشي گفتفايدرا با صداي 
ديد اما يخورد، بنابراين جيسون با اينكه صورت او را نمهايش تكان ميشانه. دستهايش پنهان كرد

  .كندمطمئن بود كه فايدرا دارد گريه مي
هنوز در را كاملاً . يرون رفتو پاورچين از اتاق عمومي ب» بهتره برم، من ... من«: لتو به آرامي گفت

  .ديد پيش روي خودش  ـ را ـ فرماندة سازمانپشت سرش نبسته بود كه نوسيكا 
  ».الآن نرو اونجا. نه«.  دستش را جلوي او گرفت لتوخواست وارد اتاق عمومي شود، امانوسيكا مي

  »چرا؟«
  »...چون فايدرا همين الآن برگشته... چون«
  »به همراه هري؟«

  ».هري مرده. تنها«.  را تكان دادرشلتو س
  »مرده؟مرده؟ «. نوسيكا احساس كرد كه در همان نقطه خشك شد
  .لتو كه اشكهايش جاري شده بود با سر تأييد كرد

» ...او همين سه روز پيش اينجا بود، من خودم باهاش حرف زدم... ولي چطور؟ منظورم اينه.. ولي«
ش را سرپا نگه دارد، زيرا  به ديورا تكيه بدهد تا خودبور شدفرماندة هميشه خونسرد و محكم مج
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مرده؟ من هيچ وقت، هيچ وقت فكر ... هري پاتر«. احساس كرد اگر اينكار را نكند غش خواهد كرد
خيلي ... تونست بهترين باشهاگه اينجا رو ترك نكرده بود مي...او خيلي با استعداد بود... كردمنمي

تنها كسي كه ... كردي، مهم نبود كه چه مأموريتي رو بهش واگذار ميترسيدهرگز نمي... شجاع بود
او به خوبي گفتگويي را كه دو سه روز پيش با هري . صدايش لرزيد» ...ترسيد اسمشوازش مي

اجازة فرار داده ورد ـ گفتگويي كه در آن هري اعتراف كرده بود كه به ولدمورت آداشت به خاطر مي
  »وده؟ اسمشو نبر اونو كشته؟ نبر باسمشو... «. است

الآن جيسون باهاشه، فايدرا . موقعي كه حالش بهتر شد... شايد فايدرا بهت بگه. دونمنمي«: لتو گفت
  ».كنهداره گريه مي

تونه زندگي مي...  در كمتر از دو هفتهشوهردادن يه بچه و دست از «. نوسيكا آه كشيد» .بيچاره«
  ».رحم باشهخيلي بي
گذاشتند كه بيوة جوان روي شانة .  سري تكان داد و آنها به طرف اتاقهايشان رفتندصدالتو بي

  .برادرش در آرامش اشك بريزد
  

 * * * * *  
  

اش در ادارة تنظيم و كنترل و خود را روي صندلي» خداي من،«: ريموس زير لب زمزمه كرد
قام وزارت، در آنجا مشغول به او بعد از انتصاب كينگزلي شكلبولت به م. موجودات جادويي انداخت

كينگزلي عقيده داشت كه اگر يك گرگينه در اين شعبه كار كند، باعث جلب اعتماد . كار شده بود
ريموس به سرعت در . خواهد شد) ها، ارواح و ديگر موجوداتشامل حيوان(بيشتر جانوران جادويي 

براي تواند از اين فرصت  كه ميبرد و خوشحال بوداش لذت مياش جا افتاد و داشت از شغلشغل
  .استفاده كنداز طريق قانون، به همنوعان خودش و ديگر موجودات كمك 

  »مرده؟... تو مطمئني كه او... اول حمله به آموس، حالا هم هري«
روي دستة صندلي شوهرش نشست و » من خيلي متأسفم، ريموس،«: همسرش آه كشيد و گفت
  .سرش را به سر او تكيه داد

  »ور اتفاق افتاد؟چط«
 راضي كنم حرف بزنه، در چنان وضعيت روحي بدي دونم، نتونستم جيني رونمي«: تانكس جواب داد

  ».فكر كنم خيلي عاشق هري بود... برد كهبه سر مي
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ولي، پس چرا با دراكو مالفوي ازدواج ... كنمهمين فكر رو ميهم آره، من «: لوپين متفكرانه گفت
  »كرد؟

كني بايد فكر مي. اين چيزيه كه من هرگز موفق نشدم بفهمم«:  تكان داد و گفتتانكس سرش را
  »در مورد هري به مطبوعات خبر بديم؟

تونه به  نمي"پسري كه زنده ماند"فهمند، مرگ اونها دير يا زود مي«: ريموس به تلخي گفت
   ها با تمام روزنامه. ..يادت مياد ناپديد شدنش چقدر جنجال به پا كرد... صورت راز باقي بمونه

  »...بيچاره، خيلي جوان بود... ، پر شده بودمفقود شده است ماند  پسري كه زندههايي مثلِمقاله
  ».فايدرا، يا هر كي... و همچنين براي اون... سوزهدلم براي جيني مي«: تانكس زير لب گفت

اونها جفت هم . خورد نمياوه، منظورت همسرشه؟ يه چيزي بگم، او به درد هري«: ريموس گفت
  »...نبودند، حداقل

دونم منظورت چيه، من هميشه هري و جيني مي«: تانكس در تأييد حرف شوهرش، سري تكان داد
لعنت، اگه به ... راستش موقعي كه با هم فرار كردند، خوشحال هم شدم. كردمرو با هم تصور مي

يم پنهان كنيم پسري كه زنده ماند بعد از تونمطبوعات بگيم ـ چون مجبوريم بهشون بگيم ـ نمي
  »گن؟مردم چي مي... اينكه با زن مالفوي فرار كرد، مرد

يني با ج... گناش چي ميمن به شخصه مطمئنم كه هري عين خيالش هم نبود كه مردم درباره«
لدمورت مونه كه دنيا رو براي سيزده سال از چنگ وفرار كرده باشه يا نه، او هميشه پسري باقي مي

من بيشتر در ... آبرو بشناسندفاسق بي قهرمان، يه من شك دارم مردم اونو به جاي يه. ..خلاص كرد
ها هميشه خوب حرف بزنند، ولي در عوض مورد جيني نگرانم، مردم عادت دارند در مورد مرده

شد تمام اظهار او مجبور خواهد ... اسهها مزخرف بگن، و جيني زنداند در مورد زندههميشه آماده
  ».نهنظرهاي وحشتناك رو تحمل ك

كنم بايد از كينگزلي بپرسيم، او بلده فكر مي. ترسمآره، من هم از همين مي«: تانكس تأييد كرد
  ».چطور اين قضيه رو به مطبوعات بگه كه آبروي هيچ كس به خطر نيافته

 پاهايش ي صندلي به رولوپين دستش را دور كمر باريك همسرش لغزاند و او را از روي دستة
و ... اش تنگ شده بوداو خيلي دلش براي پدر خونده. تانكس، او دست كم الآن با سيريوسه«. كشيد

  ».لااقل الآن با اونهاست... او«.  رو به خاموشي رفتصدايش» ....براي پدر و مادرش
اگه «.  استتانكس به چشمان خاكستري او نگاه كرد و ديد كه اشك در چشمان شوهرش جمع شده

  ».كنه، من هم گريه كردمكمكت مي. خواد گريه كن، ريميدلت مي
... ما نبايد گريه كنيم. كنم او الآن در جاي بهتريهمن فكر مي«. ريموس سرش را تكان داد» ...نه«

  ».من از اين بابت مطمئنم. او الآن خوشحاله
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 نيز انبه زودي لبهايش.  را لمس كرد اواش، بيني بيني»شايد حق با تو باشه،«: انكس زمزمه كردت
قفل كرد و اجازه داد تانكس، با يك تكان چوبدستي در اتاق ريموس را . همديگر را لمس كردند

  .ريموس او را از اندوهش رها كند، دست كم براي زماني كوتاه
  

 * * * * *  
   
. از داخل نيامدهيچ جوابي . دكوبي كف دست به در اتاق جوانترين ويزلي اهرميون ب» جيني؟«
  » !جيني، منم، هرميون، بذار بيام تو«

  .سكوت
هاي عجيب و غريب بپرسه،  رو ببيني كه بخواد سواليكسكنم اگه تو نخواي درك مي... جيني«

... كنمولي فقط بذار بيام تو، خواهش مي... دم هيچ سوالي نپرسمولي اگه دوست داري، من قول مي
  »! در اتاقتخوابم، جلويوگرنه همينجا مي

رسيد منتظر ماند تا اينكه عاقبت در با صداي غژغژ باز انتها ميهرميون براي مدتي كه به نظر بي
  .شد و چهرة روح مانند جيني پديدار گشت

دة نهاي ناخوا ورود داد و سپس با تكان چوب دستي در را بر روي مهمانساحرة موقرمز به او اجازة
  . مهر و موم كردديگر

در لحظة اول آنها فقط نشسته بودند، . اش نشست و هرميون كنار او جاي گرفت تختجيني روي
 او را بغل ،اي بعد هرميون دوستش را در آغوش گرفت و جيني نيز در پاسخكنار يكديگر، و لحظه
تها پنج روز پيش بود كه مادرش اينجا روي . اش به نگه داشتن او بستگي داردكرد، انگار كه زندگي

مادرش او ...  و جيني او را بغل كرده و از توصيه و حمايت او تشكر كرده بوداو نشسته بودنار ت، كتخ
كرد كه اي اكنون جيني آرزو مي... را تشويق كرده بود كه به ديدن هري برود و با او صحبت كند

  ...آنوقت هري هنوز زنده بود... كاش مادرش او را منصرف كرده بود
گه، فايدرا راست مي... تقصير منه، هرميون«: اش زمزمه كرد انبوه دوستايجيني در موهاي قهوه
  »!تقصير منه، فقط من

فشرد، در حالي جيني را در آغوشش مي» گي؟نچ، نچ، چي داري مي«: ساحرة بزرگتر به نرمي گفت
سلي او به همان اندازة جيني نياز به ت. كرد يك نفر بايد خودش را هم دلداري بدهدكه احساس مي

  ...داشت
توانست قسم هرميون مي» .حقيقت رو«: جيني كمي خودش را عقب كشيد و با حالتي زار گفت

حتي يك ديد كه صورت او كاملاً تميز است و ، اما اكنون ميكردهمي گريه هبخورد كه جيني داشت
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هرميون ... آلود نبودجيني شكسته بود، اما چشمانش حتي اندكي اشك. قطره اشك هم نريخته است
، زيرا احساس كرد اشكهاي حسادت كرداش در خودداري از گريه تقريباً به جيني به خاطر توانايي

  .خودش دوباره در حال جاري شدن است
  »چه حقيقتي؟... چه«: فين كنان پرسيدهايش را با دستمال خشك كرد و فينهرميون گونه

  ».و هنوز زنده بود نخواسته بودم، اكاگه از او كم. تقصير من بود، هِرم«
  »كمك؟ منظورت از اين حرف چيه؟«

كني، و تو هم قول دادي كه سوال نمي. تونم بهت بگم، متأسفمنمي«: جيني سرش را تكان داد
  ».يادت باشه

ولي من فقط . من قول دادم«. هرميون با سر تأييد كرد و لبخند كوچك غمگيني زد» آره، درسته،«
  »...، تا مطمئن بشم كه تو حالت خوبهاينكارو كردم تا تو رو ببينم

جيني يكي از ابروهايش را » ترسيدي من به خودكشي يا اين چيزها فكر كنم؟منظورت اينه كه مي«
   ة كافي شجاع من بايد به انداز. من حتي براي اين كار هم جرأت ندارم. نه، هرميون«. بالا برد

... خواستم ميكمن نبايد از او كم...  هيچ شكايتيبودم تا اين بار رو به تنهايي تحمل كنم، بدونمي
... ، و به اين فكر نكردم كه ممكنه باعث دردسر او بشمكردمولي فقط به آزاد شدن خودم فكر مي

  ».من يه هرزة خودخواهم
زد؟ چه جيني داشت دربارة چي حرف مي. دختر ديگر سرش را تكان داد، گيج شده بود» نه، نيستي،«

  .فهميدن از چي؟ هرميون اصلاً نميباري؟ آزاد شد
  ».اوه، بله، من خودخواهم«: جيني اعتراض كرد

فقط نگاه تيزي از در عوض هرميون سعي كرد شوخي كند، ولي » ولي تو قطعاً هرزه نيستي،«
  .اش دريافت كرددوست

رد و هرميون احساس ك» اون دقيقاً همون چيزيه كه من هستم،«: جيني با پوزخندي زهرآگين گفت
من باهاش «: جيني كه قيافة سردرگم هرميون را ديد، ادامه داد. كه جيني از خودش متنفر است

  ».خوابيدم
دوني، اين چندان غيرمنتظره نبود، شما دوتا با هم مي... اين«: هرميون بعد از مكث كوتاهي گفت

  »...فرار كرديد
   ... من فقط!  او فرار نكردممن با«. اش بلند شدجيني از روي تخت» !فهميتو هيچ چي نمي«

غيرمنتظره پيش ... اون فقط! من به قصد معاشقه باهاش نرفتم، هرميون... تونم بهت بگم، ولينمي
  »!اومد
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اين . خودت رو سرزنش نكن«. اش انداختساحرة بزرگتر ايستاد و دستش را دور شانة لرزان دوست
تقصير تو نيست كه او «. صدايش لرزيد» ... بوداينقدر جذاب... تقصير تو نيست كه او اينقدر جذابه

  ».مرده
  »...دونيتو هيچي نمي«: جيني زير لب گفت

  »...پس تو شايد بتوني به من بگي«: هرميون گفت
  ».به هر حال، سوال نكن ـ تو به من قول دادي. تونمنمي«
. نگه داري، جين؟به صورت يه راز  براي هميشه وتوني اونمن به تو قول دادم، ولي تو كه نمي«

  ». عاقبت خواهند خواست بدونند كه او چطور مردهمردم
بندم عاشق اينه كه دربارة مرگ شرط مي. او هم اونجا بود. تونند از دراكو بپرسنداگه كنجكاوند، مي«

  ».اش براي مطبوعات سخنراني كنهدشمن قديمي
  ».اينقدر بدبين نباش، جيني«
تونه بدون قلب و كسي نمي... كنم قلبم پاره پاره شده احساس ميمن فقط. من بدبين نيستم، هِرم«

  ».خوام بميرممن مي... زندگي كنه
اش بشنود، دوباره او را در آغوش هرميون كه فهميده بود موفق نخواهد شد چيزي از زبان دوست

ودش  بدهد، كه اين خود كاري دشوار بود، زيرا هرميون خ اوگرفت و تلاش كرد كمي دلگرمي به
قلبش چنان درد گرفته بود كه تا به حال هرگز تجربه نكرده بود . كرداحساس ضعف و دلسردي مي

، و )اش با تريلانيشايد به استثناي اولين جلسه پيشگويي(ـ او هرگز به مرگ هري فكر نكرده بود 
رفته در همان حال كه براي هري گ دلش. رحم برآيد از پس واقعيت بيهدانست چگوناكنون نمي

دانست كه جيني بايد احساساتش را سركوب كرده باشد، شايد به مي. سوختبود، براي جيني هم مي
تواند بيش از ت ميادانست كه سركوب احساسكرد، و هرميون ميهمين علت بود كه گريه نمي

 دش توجه نكند؟ بهكرد به درچرا جيني سعي مي...  به يك نفر صدمه بزند كردن،ها گريهساعت
او روزي را كه پدربزرگش . ك اين حادثه بود؟ هرميون فكر كرد كه بله به همين خاطر بودخاطر شُ

ها بعد چنان تكان دهنده، كه مادرش حتي ساعتگهاني پيش آمد، اآن حادثه ن. مرد، به خاطر داشت
ه ، عاقبت مادر هرميون شروع كرد به گريه كردن، انگار كها بعدساعت. از آن هم گريه نكرد

و در ... سرانجام نوعي سد در روح او شكست و اجازه داد تا غم و اندوهش مثل سيل بيرون بريزد
چون همكرد، سبك چكيد، او احساس رهايي ميهايش پايين ميهمان حال كه اشكهايش از گونه

  ...پر
ين ترسيد كه ازند، و هرميون ميرسيد كه جيني تسكين گريه را پس ميبه هر حال، به نظر مي

  .ها گريه كردن آسيب بزندتر از هفتهاش خيلي بيشموضوع به روح شكنندة دوست
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 * * * * *  

  
 آنقدر محكم بر پشت »!بينمت، پسرخيلي عاليه كه دوباره مي! رون«: هاگريد با شادماني گفت

من انتظار مهمون «. برخورد كردجلوي رويش دوست جوانش كوبيد كه رون تلو تلو خوران به ميز 
  ».مرتب نيست... اِ... نداشتم، مي دوني، براي همينه كه چيزا يه كم

هاگريد طوري صحبت مي كرد كه انگار اين غيرمعمول است كه  .تقريباً ـ رون تقريباً لبخند زد
.  را ليس بزند رونكرد صورت و سعي ميدو پا بلند شده بودفانگ روي . اش نامرتب باشدخانه

چيزايي اتفاق افتاده و من ... زي نكرده بودم كه امروز تو رو ببينم، ولي برنامه ريراستش منخوب، «
  » .احساس كردم بايد به تو بگم

  »مشكل چيه؟. نگران به نظر ميرسي، رفيق«: نيمه غول پرسيد
  ».در مورد هريه... در مورد«

گوش  به رنجيده را كامل ادا نكرده بود كه صداي برهم خوردن بالهاي هدويگِهري هنوز اسم 
يكي از تيرهاي سقف كلبه پرواز كرد و طرف رسيد و جغد عصباني از روي دستة صندلي هاگريد به 

  .آنجا پشت به رون نشست
آورد پرندة بيچاره بعد از ناپديد  اما به وضوح به خاطر ميه بود،نفهميدمشكل جغد را رون هرگز 

بعد آورد كه هدويگ  به ياد ميلرزيد، و حتي خيلي واضح ترشدن هري در پنج سال قبل چطور مي
آنها هرگز دقيقاً . چه شكلي شده بوداز اينكه او و هرميون او را به دنبال هري فرستاده بودند، 

آيا هري را پيدا كرده بود يا نه، اما وقتي از  نفهميدند كه براي جغد در آن سفر چه اتفاقي افتاده بود،
رسيد تصميم دارد واست به شكار برود، به نظر ميخنمي. سفرش برگشت، كاملاً سست و بيحال بود

  ...تا حد مرگ گرسنگي بكشد
هيچ كس نفهميد كه هدويگ براستي موفق به پيدا كردن هري شد، اما هري نامة رون و هرميون را 

 هنگامي كه .در جلوي او آتش زد و به او گفت به انگلستان برگردد و هرگز دوباره دنبال او نگردد
  . بود پرواز كند تا روي شانة صاحبش بنشيند، او گستاخانه هدويگ را كيش كرده بودهدويگ خواسته

هدويگ نفهميد كه اين عمل بعداً باعث پشيماني هري شد و او هزار بار خودش را به خاطر اين 
توانست جغدي را براي هدويگ بفرستد  اما هري كه نميغد باوفايش سرزنش كرده، با جرفتار كثيف
  ...ذرت بخواهدو از او مع

اش ببخشد، زيرا نفهميد كه براي هري چه هدويگ هرگز موفق نشد او را براي رفتار گستاخانه
      اتفاقي افتاده بود ـ او هيچ چيز در مورد تهديد ولدمورت و شكستن قلب هري توسط جيني 
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به همين خاطر  ، ودانست اين بود كه اربابش عميقاً به او صدمه زده ميتنها چيزي كه... دانستنمي
  .نشناس بشنودچيزي در مورد آن پسرك نمك  دوبارهخواستهرگز نمي

براي كمك به جغد افسردة بيچاره، رون او را پيش هاگريد برد، تنها كسي كه ممكن بود چيزي در 
  ...كردو هدويگ از آن زمان به بعد با هاگريد زندگي مي... مورد روانشناسي حيوانات بداند

شنيدن اسم هري، به روي تير سقف پريد، نوكش را با اوقات  هدويگ براي ابراز خشمش از نابراين،ب
  . دهدتلخي به هم زد و وانمود كرد كه به گفتگوي دو جادوگر گوش نمي

  »چرا، چه اتفاقي براش افتاده؟ برگشته؟«: هاگريد مشتاقانه پرسيد
  ».پنج روز پيش برگشت... آره«: رون سري تكان داد و گفت

  » پس چرا هنوز به ديدن من نيومده؟«: هاگريد با كمي دلخوري پرسيد
دانست چطور اين همه چيز را رون آه كشيد، نمي» چونكه مدت كمي بعد از برگشتنش دوباره رفت،«

از او مراقبت اولين كسي كه بعد از مرگ هري . براي هاگريد كه اولين دوست هري بود، شرح دهد
 كه نيمه غول براي هري مثل هم به اين موضوع اشاره كرده بودكيتر حتي ريتا اس... كرده است

  .جايگزين پدرش است
  ».او دوباره رفت، با جيني« 
  »اند؟فرار كرده... تو منظورت اين نيست كه اونها«. هاگريد ابرويش را بالا برد» جيني؟«
  »...خوب، به نوعي، اما«
دونستم كه اونها آخرش به من هميشه مي«. يد را برهم كوبهاگريد دستهايش» !اين عاليه، رون«

اومد اينجا، او اغلب من خواهر كوچولوت رو يادم مياد كه سال اولش مي! دونستمرسن، ميهم مي
و از شنيدن اين خبر جداً ! خواد هري رو ببينهدونستم كه او مياد چون دلش مياومد و من ميمي

  »!خوشحال شدم
... هري... خواستم بهت بگماين چيزي نبود كه مي... هاگريد«. آوردرون دستش را بالا » !هاگريد«

  ».هري مرده
تو چي «. را لرزاندها ان گوشخراش بود كه تقريباً پنجره صدايش چن»چي؟«: نيمه غول غريد

  »گفتي؟
او روي تير خشك شد، انگار كه از سنگ . هدويگ، برخلاف ميلش، به وضوح كلمات رون را شنيد

  .تساخته شده اس
ولي ... من متأسفم«. رون خم شد تا سر فانگ را نوازش كند، و مجبور نباشد به هاگريد نگاه كند

دونه، او مرگ جيني مي... جيني... دونممن چيز بيشتري نمي... هاو در يونان مرد. درست شنيدي
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ه قطرات و ديد كآهسته سرش را بلند كرد » ...خواد در موردش حرف بزنهولي نمي... هري رو ديده
  .رودزرگ اشك روي صورت هاگريد جاري است و درون ريش پرپشتش فرو ميب

  »...رون... بگو كه حقيقت نداره... به من بگو«: تز لابه كردرشكاربان هاگوا
  »...اي كاش اينطور نبود هاگريد«

 منقارش زد،ميوار بالاهايش را بر هم اي بعد هدويگ روي جادوگر مو قرمز شيرجه زد، ديوانهلحظه
اين ! گيتو داري دروغ مي! نه« :خواهد جيغ بكشدزد، انگار كه مي ميبرهمصورت رون طرف را به 
  »!تونه حقيقت داشته باشهنمي

از كاسه هاگريد دست دراز كرد و جغد را قبل از اينكه بتواند چشمان رون را » آروم باش، هدويگ،«
اين كار اونو بر ... اي نداره كه عصبي بشيهيچ فايده... آروم باش، دختر«. بيرون بياورد، عقب كشيد

نان چ. اش را بالا كشيد و شروع كرد در جيبهايش دنبال دستمال گشتنهاگريد بيني» .گردونهنمي
  .گوش رسيد مثل صداي شيپور به درون دستمال فين كرد كه صدايي

قبل از بقيه خبردار ولي احساس كردم تو حق داري ...  برات آوردم خبرهاي بديمتأسفم كه«
هاي او ول كرده رون سرش را پايين انداخت در حالي كه فانگ آب دهانش را روي كفش» ...بشي
  .بود

اگر رون . آرام گرفتطغيان هدويگ عاقبت فرو نشست و به نرمي روي دستهاي بزرگ هاگريد 
ك را درون چشمهاي توانست قسم بخورد كه اشتوانند گريه كنند، ميها نميمطمئن نبود كه پرنده

  .كهربايي پرنده ديده است
  .سكوت روي خانة درهم ريختة شكاربان فرو افتاد، سكوتي به عمق سوگ قلبهايشان
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